
 
 

 
 

 

 و اتیروا و اتیآ در «مدارا» و «یانسان کرامت»

 بیتقر و یدوست در آن نقش

 1سید کبیر حسینی

 چکیده
رو ناچار به تعامل با نسان موجودی اجتماعی است و گریزی از آن ندارد. ازاینا 
تواند روابط هایی در ارتباطات اجتماعی مینوعان خود است. رعایت اصول و فرمولهم

صول، بیشتر نفع ببرد. یکی از این اتر و پرثمرتر نماید و انسان از آن بهتر و وی را سازنده
دیگری اصل مدارا و مماشات است. در اصل اول با لحاظ اینکه  اصل کرامت انسانی و

ر ب «مناو لقد کرّ» انسان خلیفه الهی است و روح الهی در وی دمیده شده و خداوند تاجِ
های رفتاری زیادی از ائمه دین و افراد تربیت شده سر وی نهاده و آیات و روایات و نمونه

توان به کرامت و ارجمندی می ،پرداخته استایشان در طول تاریخ به ارزشمندی انسان 
بسیار بهتر  روابطِ ،با مراعات این اصل .انسان پی برد و آن را در ارتباطات مراعات نمود

فضای ارتباطات  ،شکل خواهد گرفت. رعایت این اصل هاناتری میان انسو سازنده
 ،ردهد. اصل دیگمیو ظرفیت تحمل افراد را در مقابل همدیگر افزایش  انسانی را سالم

ها و مماشات و مدارا است. رعایت این اصل در روابط اجتماعی از بسیاری از نزاع
سیار نماید. این اصل نیز بها میها را تبدیل به دوستیها جلوگیری نموده و تنشدرگیری

 های الگوییمورد اهتمام شریعت است و آیات و روایات زیادی درباره آن وارد شده و نمونه
شدگان ایشان در تاریخ موجود است که در این و عملی هم از ائمه دین و هم از تربیت

 تواند بسیار کارآ و مفید باشد.عرصه می

 .ذمه، دین ، مماشات، اهلکرامت انسانی، مدارا ها:کلید واژه 

                                                           
 skhosaini@gmail.com/ هیالعالم یالمصطف جامعة یقیتطب ریتفس یدکتر پژوهدانش.  1

«های قرآنیاندیشه»دوفصلنامه تخصصی   

1398تان پاییز و زمس/ زدهمدوا شماره/ مشش سال  
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 مقدمه
اعم از مادی و معنوی  نماید. نیازهای انسانجمعی زندگی میانسان به صورت دسته

 ۀرو وی چارها محدود است. ازاینزیاد و توانایی وی برای برآورده نمودن این نیازمندی

کار را در آن دیده است تا از همدیگر برای برطرف نمودن نیازهای خود استفاده نماید. 

زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی است و در فرایند ارتباطات، نیازهای جسمی و 

 هانآهایی دارد که رعایت شود. روابط اجتماعی نیز بایستهبرآورده میروحی روانی انسان 

 یموجب بهبود این روابط و کارآیی بهتر در فرایند همکاری جمعی شده و سبب رشد کمّ

 و کیفی آن خواهد گردید.

های زندگی مادی و معنوی انسان عرضه های جامع و کاملی در عرصهاسلام فرمول

ارائه قوانین و دستوراتی برای رشد و ترقی مادی و معنوی وی در  نموده است. به موازات

عد اجتماعی انسان فروگذار نکرده است. هایی در بُعد فردی از ارائه قوانین و فرمولبُ

بسیاری از قوانین شریعت ناظر به اجتماع و زندگی اجتماعی انسان است. اسلام 

اید اعی انسان ارائه نموده است. البته نبهای بسیار مفید و کارایی برای زندگی اجتمفرمول

د عبلکه باید بُ ،در قالب نیازهای مادی و جسمی وی تعریف نماییم انسان را منحصراً

ان عد اصل و جوهره انسزیرا این بُ ،روحی روانی انسان را نیز با تأمل زیاد مطالعه نماییم

های روابط بایستهعد جسمی و حیوانی اوست. تر از بُگردد و بسی مهممحسوب می

سازی است. اصولی را باید در فرایند اجتماعی در همه ابعاد وجودی انسان درخور پیاده

ل یکی اص ،پرداخته شده هاآنروابط اجتماعی مراعات نمود. اصولی که در این مقاله به 

کرامت انسانی و دیگری اصل مماشات و مدارا است. در این مقاله خاستگاه اصل کرامت 

ن آن و کاربردهای این اصل در روابط اجتماعی برشمرده ی و آیات و روایات مبیّانسان

شده است. همچنین جایگاه اصل مدارا و مماشات در قرآن و روایات، بیان و نقش آن در 

هایی که در بهبود روابط اما همه اصول و فرمول ،ده استشبهبود روابط اجتماعی ذکر 

 هاایناز  گردند بیشترها و تحبیب قلوب میقریب دلاجتماعی مؤثرند و سبب دوستی و ت

پویاتر  ،ای با روابط اجتماعی بهترتوانیم جامعهکارگیری این اصول میه ست. با بیان و با

دوستی وجود داشته و ایثار و ای که در آن محبت و نوعتر خواهیم داشت. جامعهو سازنده

 .   گرفتاهد خورا خویی از خودگذشتگی جای ددمنشی و درنده
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 اصل کرامت انسان در اسلام. 1

مده آ (پستی)لؤم ضدِ، عزتو  شرافت ،فضیلت ،به معانی سخاوت، احترام «کرامت»

ای دارد. مقام و جایگاه اسلام به انسان نگاه ویژه (107: 6ج، 1731قرشى بنابى، ).است

 خداوند با عبارتانسان در این دین بس ممتاز و ارزشمند است. انسان موجودی است که 

از وی یاد کرده و از روح خود در وی دمیده است. همچنین در  1«روُحیِ مِنْ فِیهِ نَفَختُْ»

هنگامی که کار آفرینش انسان به  2.قرآن از وی به عنوان خلیفه الهی یاد کرده است

این است به کار برد که به معنای را  3«الخالقین أحسن اللّه فتبارک»انجام رسید، خداوند 

، ارزشمندی و مقام والای انسان هااینهای خود را به وجود آورده است. که بهترین آفریده

شمار خود انسان را شایسته خلافت خود را نشان می دهد. خداوند از میان موجودات بی

در روی زمین دانسته که نشانه برتری انسان بر همه دیگر موجودات است. در آیه دیگر 

الشأن ذکر نموده و با آن بر را در قرآن عظیم 4«...آدَمَ وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنیِ» ارعبارت ماندگ

نهد و او را با این تاج افتخار در میان دیگر آفریدگان ری میاسر انسان تاج کرامت و بزرگو

سازد. بر اساس برخی روایات، خاطر نشان می هاآننماید و برتری وی را بر خود ممتاز می

بدیل در میان آفریدگان ه مایه ارزشمندی انسان شده است و وی را به این مقام بیآنچ

که گفتیم روایاتی در این خصوص  شدن وی به نعمت عقل است. چنانرسانیده، مزین

 هکدرحالی آفرید را عقل وجلعزّ خداوند» وارد شده و مؤید مدعاست. در روایتی آمده است:

: فتگ او به سپس. کرد رو نیز او ؛کن رو :گفت او به سپس .بود.. روحانی مخلوق اولین

ت را بسیار ارزشمند و با عظم تو: گفت وتعالیتبارک خداوند .برگشت( نیز) او و برگرد

 ،ق1731برقى،  ؛11: 1ج ،ق1003کلینى، )«.دادم برتری آفریدگانم جمیع بر و آفریدم 

 5(196: 1ج

                                                           
 (29: ص؛ 92: حجرات.)...فَقَعُوا لَهُ ساجدِِين رُوحِی مِنْ فِیهِ فإَِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ. 1

 (03:بقره)..وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الأَْرْضِ خَلیفَة... 9

 .11: . مؤمنون0

 .23: . اسراء1

عظَِیماً  ... فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فأََدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فأََقْبلََ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ خَلَقْتُكَ خَلْقاً الْعَقلَْ اللَّهَ خَلَقَإِنَّ ». 5

 «....وَ أَکْرَمْتُكَ عَلَى جَمِیعِ خَلقِْی
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 شود.ی الهی محسوب میهاهبرترین آفرید ،ین به این نعمت استپس انسانی که مزّ

همه این امتیازات جدای از تعلق انسان به دین و آیین خاصی است. مراد آن است که 

انسان از شأنیت و شایستگی بس بالایی برخوردار است. ظرفیت بسیار عظیمی برای 

. خداوند دگل سرسبد آفرینش است و بر ماسوی الله برتری و تسلط دار ،تعالی و ترقی دارد

ها ی خود را مسخر و مقهور انسان قرار داده است. همه این برتریهاههمه دیگر آفرید

نه گوارزشمند است. خدا این جدای از داشتن دین و آیین خاص انسان است. انسان ذاتاً

سوره مائده نیز ارزشمندی انسان منهای وابستگی به دین و  71اراده کرده است. از آیه 

قابل استفاده است. آنجا که به قتل رساندن یک انسان را مساوی با کشتن مکتبی خاص 

 1.نمایدتلقی می هاناهمه انس

در تبیین همین آیه، جایگاه قاتل در جهنم همانجایی  در روایتی از امام محمد باقر

رساند به آن بخش از جهنم را به ناروا به قتل می هانادانسته شده است که اگر همه انس

 در آلایدمی گناهیبی انسان خون به دست کهکسی را »کرد. امام فرمودند: ط میسقو

 آدمیان همه اگر آنجاست که در دوزخیان عذاب ترینسخت که نهند دوزخ از جایگاهی

 2(131: 3ج ،ق 1003کلینى، )«....گشتمی وارد جایگاه همان در بود، کشته نیز را

و روایات را در مورد جایگاه انسان فهمید. توان نظر آیات می هاایناز مجموع 

ها و نژادها و ادیان و را از همه رنگ هانا، کلمه جامعی است که همه انس«انسان»

، کلمه «انسان»است.  3«منالقد کرّ»گیرد و شایسته خلافت الهی و تاج و مذاهب در برمی

جامعی است که همه مصادیق آن در کرامت و ارزش ذاتی جدای از نژاد  و رنگ و دین 

ی مهم دین اسلام است. همین هاهو مذهب و منطقه باهم برابرند. این موضوع از آموز

امبر گرامی از پی آموزه است که در بیان و رفتار پیشوایان این دین نیز تجلی یافته است.

                                                           
 «.أَوْ فَسادٍ فِی الأَْرْضِ فَكأََنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا... نفَْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ قَتلََ أَنَّهُ مَنْ». 1

کَانَ يدَْخُلُ مِنْ جَهَنَّمَ إلَِیْهِ يَنْتهَِی شِدَّةُ عذََابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتلََ النَّاسَ جَمِیعاً إِنَّمَا  مَوْضِعٍ فِی ... فَقَالَ يُوضَعُ» .9

  «....ذلَِكَ الْمَكَان

 .23: . اسراء0
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آن کس » :فرمود پیامبر کیست؟ خدا نزد مردم ترینِمحبوب شد، سؤال ماسلا

 1(160: 1ج ،ق1003کلینى، )«.سود رساندکه بیشتر به مردم 

جه در این روایت درخور تو« ناس»و به کار بردن کلمه « ...لِلنَّاس النَّاسِ أَنْفعَُ »تعبیر

همان « ناس»شده است.  بیان« ناس»است. به تعبیری بهترین مردمان در قالب 

جدای از هرگونه پسوند تدین و تعلق به مذهب خاصی « ناس و انسان»است. « انسان»

است. مراد همان انسان بما هو انسان است. انسانی که از رنگ و نژاد و دین و مذهب و 

رار ها قاست و بس. همین انسان در دایره ارزش« انسان»منطقه پیراسته است و فقط 

ای به مالک اشتر فرماندار خود به مصر در نامه امیر مؤمنان علی . گرفته است

ز ای لبریز اای مالک مهربان باش و رعیت را با چشمی پر عاطفه و سینه»نویسد: می

ای به غارت جان و مال آنان بپردازی! فرمانبرداران تو محبت بنگر. زنهار که چون درنده

 نداهبامذیگر درادران دینی تو هستند و یا پیروان یا مسلمان و ب ؛از دو صنف بیش نیستند

  2(013: ق1010شریف الرضی، ).«نداکه در این صورت همانند تو انسان

تأکید امیرمؤمنان در این فرمایش روی انسان بودن رعیت است. یعنی مبادا در محبت 

به  دو مهرورزی میان افراد تبعیض قائل شوی! باید همه را دوست داشته باشی. نبای

ان تو کیشکیش تو نیستند ظلم و ستم رواداری! زیرا آنان نیز همانند همای که همعده

بر سرشان قرار داده  3«و لقد کرمنا»انسان هستند که خداوند قبل از هر دین و آیینی تاج 

 است.

ترین رو باید ریزترین و ظریفاین نگاهِ فراگیر و جامع اسلام به انسان است. ازاین

 حقوقی را در این دین جستجو نمود. نگاه دین الهی و آسمانی اسلام به بشر کاملاًقوانین 

عادلانه و بدون هرگونه تبعیضی است. مدارا با دیگران در دین اسلام و مراعات اصل 

 ی اکیدی درباره برخوردهاهرود که شخص اول دین توصیانسان تا آنجا پیش می کرامت

ی دارند. نب هاآنکرامت انسانی در معاشرت و ارتباط با انسانی با اهل ذمه و لحاظ اصل 

                                                           
  «....لِلنَّاسِ النَّاسِ أَنْفَعُ :قَالَ ؟مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ سُئِلَ رسَُولُ اللَّه». 1

لهَُمْ فإَِنَّهُمْ تَغْتَنمُِ أَکْ ضَاريِاً وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لهَُمْ وَ اللُّطْفَ بهِِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَیهِْمْ سَبُعاً». 9

 «....صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِی الدِّينِ وَ إِمَّا نظَِیرٌ لَكَ فِی الْخَلْق

 .23: . اسراء0
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دانند و از های اسلامی آزار و اذیت خود میاسلام آزار و اذیت اهل ذمه را در سرزمین

نمایند و رفتاری با آنان را سفارش میاین طریق به همه امت خویش مدارا و خوش

ار رساند، مرا زای را آکس اهل ذمه هر ؛آذانی... ]فقد[ذمیا فکأنما آذى من»فرمایند: می

 ( 103: 13ج ،ق1000ابن أبی الحدید، )«.تآزرده اس

 من»در جای دیگر از آن حضرت نقل شده که درباره بدرفتاری با اهل ذمه فرمودند: 

 را ای ذمه اهل کس هر؛ ...هذمّیا فأنا خصمه و من کنت خصمه خصمته یوم القیام آذى

 دشمنی قیامت روز باشم، او دشمن من کس هر و بود خواهم او دشمن من رساند، آزار

 ،القلقشندی؛ 054: 1ج ،ق1009کبیر مدنی شیرازی، )«.کرد خواهم آشکار او با را خود

 (535: 15ج تا،بی

گونه سفارشات نشان از کرامت و بزرگواری انسان در دین اسلام و توصیه به رفتار این

بر اساس همین نگاهِ  از هر دین و ملیت و رنگ و نژادی دارد. هاناانسانی با همه انس

شود عادلانه و بدون تبعیض اسلام، تصدق و انفاق نیز به پیروان دیگر ادیان اجازه داده می

نمایند تا مسلمانان در وقت گرفتاری و نداریِ اهل ذمه توصیه میو نبی اعظم اسلام

 تفاوت نباشند و به کمکشان بشتابند.بی هاآندر مقابل گرفتاری و نیازمندی 

شود تا به فقرای آنان نیز تصدق دستور داده می در روایتی از نبی اعظم اسلام

 فقیران به ؛کُلِّها الأدیانِ أهل علی صَّدَّقواتَ»فرمایند: شود. آن حضرت در روایتی کوتاه می

 ،ق1005جصاص،  ؛63: 7، جق1009کوفی، ).«بدهید صدقه الهی ادیان همه پیروان از

 (753: 1ج ،ق1000سیوطى،  ؛139: 1ج

زیرا همه  ،ها برخاسته از اصل کرامت انسان در دین اسلام استگونه مهرورزیاین

رتری ب اند و در اصل کرامت انسانی با هم برابرند واز یک زن و مرد آفریده شده هاناانس

 1.باشدبر یکدیگر به تقوای بیشتر و بندگی بهتر خداوند می هاآن

مفید، هم برابر می داند.) ی شانه باهاهرا همانند دندان هاناتعالیم دین همه انس

 داند.( و تبعیض میان آنان را روا نمی701: ق1017

                                                           
هِ أتَْقاکُمْ عِندَْ اللَّ کْرَمَكمُْوَ جَعَلْناکمُْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَ يا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى. 1

 (10: حجرات).إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ
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 اصل مماشات و مدارا. 2
اجتماعی مماشات و مدارا های مهم در معاشرت میان افراد و ارتباطات یکی از فرمول

همراهی یا  ،ملایمت ،است. مدارا به معنای همکاری، صلح و دوستی،  بردباری، تحمل

 ،روی، سازشهمزیستی با دیگران آمده و با واژگانی چون سعه صدر، مماشات، میانه

( چنانچه گفته ، ذیل واژه1733دهخدا، ).رفق، و مهربانی و نرمی مترادف است ،ملایمت

 خویی و لطافت کردار، ضدنرماست که در عربی به معنای  «رفق»از معانی آن شد یکی 

: 0ج ،ق1736؛ جوهرى، 109: 5ج ،ق1009فراهیدى، باشد.)خشونت و تندی... می

 ،ق1010؛ فیومى، 114: 10ج ،ق1010منظور، ابن ؛779: 1ج ،م1939؛ مطرزى، 1041

 (177: 1ج

از  مبحث تقریب مذاهب، بسیار مهم است و نظر مدارا در تعاملات اجتماعی صرف

تر و با ها را استواردوستی ؛پیامدها و نتایج بسیار مفید و مطلوبی در زندگی خواهد داشت

اما  ،ها خواهد افزودها و خوبیها کاسته و به خوشیها و ناخوشیتر نموده از رنجشدوام

تر تر و برجستهیار مهمگردد مماشات و مدارا بسوقتی مبحث تقریب مذاهب مطرح می

میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف نقش بسیار  هاینماید. مدارا در مقوله دوستیرخ می

ی هاهیتوص تواند ایفا کند. خوشبختانه در دین اسلام و مذهب اهل بیتای میسازنده

 ماًمسلّ 1،«سلَاَماً قَالُوا الْجَاهِلُونَ خَاطَبَهُمُ إِذَا...و »زیادی به این مهم شده است. آیه قرآنی 

بلکه سخنان ناروا و  ،خرد سخنان مناسبی نبودهها و گفتار افراد جاهل و کمخطاب

ای خواهد بود. ممکن است توهین به شخص نامناسب و چه بسا آزاردهنده و ناراحت کننده

 شخصیت یا دین و مذهب وی... باشد.یا 

شانه و ملایم است. رفتاری است در مندستور قرآن در چنین مواردی رفتاری بزرگ

اوجِ انسانی و برخاسته از صفات و سجایای ارزنده انسانی. واکنش انسانی به  بسیاری از 

تواند در طرف مقابل تحول و تغییر ایجاد نماید و سبب اصلاح ها میها و بددهنیبدی

                                                           
آمیز [ سخنانى مسالمتشاندهند]در پاسخو هنگامى که نادانان آنان را طرف خطاب قرار مى» . 1

 (30: فرقان«.)گويندمى
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 ادْفَعْ ةُالسَّیِّئَ ولََا الْحَسَنَةُ تَسْتَویِ لَا وَ: فرمایدمی فصلت سوره 70 آیه در خداوند وی شود.

 1.حمَِیم ولَیٌِّ کَأَنَّهُ عَدَاوَۀٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَکَ الَّذیِ فَإِذَا أحَْسَنُ هیَِ بِالَّتیِ

رسى، طبها است.)کردن در مقابل بدینیکی ،ها با بهترین شیوهمراد آیه از دفع بدی

( مسلما این شیوه می تواند بسیار مفید باشد و ثمرات و نتایج بسیار 060ص5ج ،1735

 اصلاح و تربیت افراد است. هاآنخوبی داشته باشد که یکی از 

از  و دیگر ائمهالشأن اسلامروایات زیادی در این خصوص از پیامبر عظیم

مدارا  در روایتی از پیامبر اسلام .دودمان آن حضرت در متون روایی موجود است

( 160 :1736 لیثى واسطى،)کردن با مردم سرآغاز حکمت و رأس آن دانسته شده است.

ردیف فرایض دانسته شده و به در روایتی دیگر از آن بزرگوار، مدارا نمودن با مردم هم

نیمی از ایمان مدارای با مردم همچنین  2(113: 1ج ،ق1003کلینى، )گردد.آن توصیه می

 3(همان)دانسته شده است.

ى، برق)در روایت دیگر مدارا نکردن با مردم موجب نابسامانی در کارها یاد شده است.

در این زمینه برای ما الگوهای از دودمان نبوی رفتار ائمه دین (6: 1ج ،ق1731

 دهند.عملی بسیار مناسبی ارائه می

وجود دارد. ی زیادی در رفتار و گفتار پیشوایان دینی ما در این خصوص هاهنمون

 .تواند نمونه خوبی از توصیه ائمه دین به مدارا با مردمان باشدازجمله حکایات ذیل می

برای رساندن  امام صادق»گوید: می« مُرازِم»به نام یکی از یاران امام صادق

بین تو ! ای مرازم»ارج شدم، مرا صدا زد و فرمود: ای مرا مأمور کرد. هنگامی که خنامه

 گرچه به ما دشنام جز نیکی نباشد، با مخالفان به نـیکی رفـتار کن و بین مردم

 (69: ق1745طبرسى، ).«دهند

ه دستور ب ،ها یعنی دشنامدر مقابل بدترین بدزبانی در این توصیه از امام صادق

 شود که درس مهمی برای همه امت اسلامی است.مدارا داده می

                                                           
که میان  [ ناگاه کسى]با اين روشهای مردم را[ با بهترين شیوه دفع کن؛ نیكى و بدى يكسان نیست.]بدى. 1

  .تو و او دشمنى است ]چنان شود[ که گويى دوستى نزديك و صمیمى است

 . کَمَا أَمَرَنِی بأَِداَءِ الْفَراَئِضِ... بِمدُاَراَةِ النَّاسِ رَبِّی . أَمَرَنِی9

 . لْعَیْشِ...الإْيِمَانِ وَ الرِّفْقُ بهِِمْ نِصْفُ ا نِصفُْ . مدُاَراَةُ النَّاس0ِ
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با مردی نصرانیِ اهل ذمه است که  باقرنمونه دیگر برخورد کریمانه امام محمد 

 باقر. است «باقر» لقبش ،الحسین بن علی بن محمد باقر، امام بسیار آموزنده است.

 ها. مردیدانش شکافنده یعنی گفتند،می «العلوم باقر» حضرت آن به. شکافنده یعنی

 به .ردک تصحیف «بقر» کلمه به را «باقر» کلمه استهزاء، و سخریه صورت به مسیحی،

 . «بقر انت: »گفت حضرت آن

 یسادگ کمال با کند، عصبانیت اظهار و بدهد نشان ناراحتی خود از آنکه بدون امام

 .«باقرم من نیستم، بقر من نه،: »گفت

 .بود آشپز که هستی زنی پسر تو: مسیحی -

 .شودنمی محسوب ننگی و عار بود، این شغلش -

 .بود بدزبان و شرمبی و سیاه مادرت ـ

 شگناه از و بیامرزد را او خداوند است راست دهیمی مادرم به که هانسبت این اگر  -

 .بستی افترا و دروغ که بگذرد تو گناه از است دروغ اگر و بگذرد

 از خارج مرد یک آزار موجبات گونه همه بود قادر که مردی از حلم همه این مشاهده

 ،ق1739شهر آشوب، ابن)نصرانی مسلمان شود.آورد موجب گردید  فراهم را اسلام دین

 1(103: 0ج

ی عملی هاههمچنین با گفتار و کردار خود نمون از دودمان نبوی ائمه دین

ری ی بسیار خوبی برای الگوپذیهاهاند که هرکدام در همین راستا نمونزیادی تربیت نموده

و گفتاری برای همه امت  تواند راهنمای خوب رفتاریمی هاآنهستند. گفتار و کردار 

با استناد  از دودمان نبوی اسلامی باشد. ارادت همه امت اسلامی به ائمه دین

 به متون مذهبی آنان بر همگان روشن و مبرهن است.

تواند یز مین ی رفتاری شاگردان و پیروان و تربیت یافتگان ائمه اهل بیتهاهنمون

ک مال هاهغیر مسلمانان. یکی از این نمونالگوهای عملی برای همه باشد؛ حتی برای 

 .اشتر نخعی است

                                                           
بَقَرٌ قَالَ أَناَ بَاقِرٌ قَالَ أَنْتَ ابْنُ الطَّبَّاخَةِ قَالَ ذَاكَ حِرْفَتُهَا قَالَ أَنْتَ ابْنُ السَّوْداَءِ  .. وَ قَالَ لَهُ نَصْراَنِیٌّ أَنْتَ». .1

ترجمه  .«کُنْتَ کذََبْتَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ قَالَ فَأسَْلمََ النَّصْراَنِیُّ... الزِّنْجِیَّةُ الْبَذيَِّةُ قَالَ إِنْ کُنْتَ صدََقْتَ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَ إِنْ

 .از داستان راستان علامه استاد مرتضی مطهری
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 کرد و یک پیراهن کرباسى بر تن و شالمالک اشتر از بازار کوفه عبور مى» اند:نوشته

ت دید و به سخریّه گرفت و ئکرباسى بر سر داشت، یکى از افراد بازارى او را با آن هی

او توجهى نکرد و به راه خود ادامه  به قصد تحقیر به سوى او پرتاب کرد،مشتى زباله 

داد، در این بین کسى به آن بازارى گفت: واى بر تو! آیا فهمیدى که به طرف چه کسى 

بود، آن  گفت: نه. گفتند: بیچاره! او مالک اشتر صحابى امیرمؤمنان زباله انداختى؟

مرد به خود لرزید و به دنبال مالک رفت، تا از او معذرت خواهى کند، وقتى که آمد دید، 

او وارد مسجد شده و مشغول نماز است نمازش را که تمام کرد، آن مرد روى پاهاى 

مالک افتاد و شروع به بوسیدن پاهاى مالک کرد، مالک رو به آن مرد کرد و فرمود: این 

مالک فرمود: چیزى  .خواهمام معذرت مىرض کرد، از کارى که کردهچه کارى است؟ ع

 بن ورام).«نیست، به خدا قسم وارد مسجد نشدم مگر اینکه براى تو طلب مغفرت نمایم

 (1: 1ج ،ق1010 فراس،أبی

ت گرفته از اوج انسانیت انسان است. انسان تا قوای غضبیه خود ئگونه رفتارها نشاین

ار ننموده باشد و در کنترل کامل قوه عاقله خویش در نیاورده باشد؛ را به نحو اکمل مه

سی زند. البته مالک اشتر تربیت شده کچنین رفتارهای زیبا و در اوجِ انسانی از وی سرنمی

تر از خود نشان داده است. مالک اشتر بزرگواری و است که رفتاری به مراتب انسانی

فس داند که بر هوای نترین فرد را کسی میشجاعجوانمردی را نزد کسی تعلیم دیده که 

 1(795: 0ج، ق1017 بابویه،ابن).خود غالب آمده باشد

توانند توانند الگوهای رفتاری بسیار مناسب و مفیدی برای همه میگونه رفتارها میاین

که باید از صفحات تاریخ به صفحات دل و جان ما منتقل شود و جزء ذات و خوی باشند 

 ت ما گردد.و خصل

نمونه دیگر سخن بسیار ناب و کمیاب خواجه عبدالله انصاری است. خواجه عبدالله 

 را دیب»گوید: وی می ،انصاری ملقب به پیر هرات جمله قابل تأملی در این زمینه دارد

 کار ردنک نیکی را بدی ،است خرخاری کردن نیکی را نیکی ،است سگساری کردن بدی

 ( 55: 17ج ،1731مطهرى، ).«است انصاری عبدالله خواجه

 هر یکین در برابر نیکی و بدی در مقابل بدی یعنی اول رفتار نوع دو است معتقد وی

ی یعن اول نوع رفتار. دهندمی انجام همدیگر مقابل در هم حیوانات که است رفتاری دو

                                                           
 «.هَواَه... غَلَبَ أشَْجَعُ النَّاسِ مَنْ». 1
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 گویا یی،نیکو مقابل در نیکویی یعنی دوم نوع رفتار اما ،بدی در برابر بدی روشن است

 نآ به مقدس قرآن در وحتی پسندیده است عملی عام عرف ودر انسانی است رفتاری

 1.«آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ ؛ا الاحسانالّ جزاءالاحسان هل»ایم: شده داده فرمان

پرسد میخداوند در این آیه عقل انسان را مورد خطاب قرار داده و این سؤال را از وی 

پاسخ عقل به این پرسش منفی است و  مسلماً« پاداش نیکی جز نیکی است؟آیا »که 

 را یخوبی در مقابل خوب اما همه عقلا خواهند گفت: خیر، پاسخ نیکی فقط نیکی است...

 را یکین که دارند تمییز قدر هم این حیوانات است داند و معتقدمی حیوانی پیرهرات ،هم

نیکی دیگران را به نحوی جبران نمایند. نمونه این رفتار میان  .دهند پاسخ نیکویی به

کنند و گردن همدیگر را است که دو خر به همدیگر نیکی می« خرخاری»حیوانات، 

 خارند.می

گردد و در واقع رفتاری حیوانی از با این نوع رفتار انسان از دایره حیوانات ممتاز نمی

 فراز رد ز حیوانات باید به گونه دیگر بود. پیر هراتخود بروز داده است. پس برای تمایز ا

 مقابل ودر دهدمی پاسخ نیکویی با را بدی که ستایدمی را انسان خصیصه این آخر با

 .کندمی خوبی بدی

 خود از انسانی واکنشی هاناجاهلانه و نامناسب انس هایکنش به پاسخ در عبارتی به

باید  گونه رفتارهای انسانینماید. این برخورد دیگران با خود انسانی جنبه و با دهد نشان

در جوامع انسانی بخصوص اسلامی به وفور مشاهده گردد. جامعه اسلامیی که الگوهای 

 عملی زیادی در متون تاریخی و دینی خود دارند.

 

 نتیجه

 داند. خداوند در قرآن باقرآن، انسان را دارای روح الهی و خلیفه خداوند در زمین می

وی را تکریم نموده است. آنچه از مجموعه آیات قرآنی، « و لقد کرمنا بنی آدم»عبارت: 

شود، مقام والای انسان در کائنات و روایات و سیره عملی پیشوایان دینی استفاده می

باشد. لحاظ این اصل در روابط اجتماعی موجب بهبود روابط شده و آثار کرامت وی می

ان افراد جامعه شاهد خواهیم بود. زمانی که هر کسی در تعاملات ای را میمفید و سازنده

                                                           
 .33: . الرحمن1
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خود با دیگران این نکته را در نظر داشته باشد که طرف مقابل وی انسانی است که 

بهترین آفریده الهی است و خداوند وی را گرامی داشته و نیکی به وی رضایت الهی را 

د ملاحظه خواهد کرد. مراعات این اصل این نکته را در ارتباطات خو ماًمسلّ ،در پی دارد

ی مهم دینی باید در تعامل مسلمانان با یکدیگر و دیگران لحاظ هاهبه عنوان یکی از آموز

 شده و مد نظر قرار بگیرد.

تری تری میان افراد شکل خواهد گرفت و تعاملات انسانیدر این صورت روابط سالم

 آید.به وجود می

است که آیات متعددی از قرآن و روایات فراوان از پیشوایان اصل دیگر مدارا و مماشات 

دینی به آن پرداخته است. مصادیق مماشات و مدارا عام است و شامل مدارا با هرگونه 

رو  شود. ازاینرفتار نامناسب از هرکس از هر نژاد و مذهب و هر سن و سال و... می

ود بوده و  نتایج و آثار مفیدی از خ سازی این اصل در زندگی اجتماعی بسیار مطلوبپیاده

 بجا خواهد گذاشت.

ی رفتاری آن هاهو نمون روایات معصومین ،با تأسی به آیات کریمه قرآنی

ئمه شدگان مکتب اسلام و ابزرگواران و همچنین با الگوگیری از رفتار و گفتار تربیت

ته داش عدیل شدهتوانیم در مواجهه با رفتارهای نامناسب دیگران رفتار تمی دین

ها که چه بسا ها و درگیریتوان از بسیاری از مشاجرات و نزاعباشیم. از این طریق می

و داشته باشند جلوگیری کرد. در پرت باری همچون جرح و قتل را در پینتایج بسیار زیان

آلود جامعه به فضایی دوستانه و سرشار از آرامش اصل مدارا و مماشات فضاهای تنش

 ها به دوستی مبدل خواهد گردید.گردیده و دشمنی تبدیل

ی دینی ما در متون دینی و صفحات کتاب و تاریخ محصور و مدفون هاهنباید آموز

دانیم بلکه باید در صفحات دل و جان همه ما که خود را پیرو این دین و آیین می ،بماند

خواهد  بپوشد کارسازتبارز و تجلی نماید. نسخه شفابخش دین در صورتی که جامه عمل 

ردد گافتاد و مایه نجات و سعادت دنیا و آخرت خواهد گردید. آنچه مایه بهبود بیمار می

بلکه علاوه بر آن، عمل نمودن  ،باشدمراجعه به طبیب و دریافت نسخه وی نمی صرفاً

ی طبیب است. عمل نمودن به نسخه و دستورالعمل طبیب است. هاهبه سفارش و توصی

 ی دین همان نسخه شفابخش امراض فردی و اجتماعی انسان است. پیامبرهاهآموز

یانی، های بشر فرستاده است. در بطبیبی هستند که خداوند ایشان را برای شفای بیماری
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ردد: گنماید که به دنبال بیمار میرا به طبیبی تشبیه می پیامبر امیرمؤمنان

 و وهادار. کند درمان را دردشان تا گردد،مى بیماران میان در که است طبیبى]پیامبر[ »

 که زمان هر تا. است گداخته خویش جراحى ابزار و است کرده مهیا را خود هاى مرهم

 اروهاىد با. برنهد ناگویا ىهانازب و ناشنوا هاىگوش و نابینا هاىدل بر را آن افتد نیاز

د، ابن أبی الحدی).«استضلالت  وادى سرگشتگان یا زدگانغفلت یافتن پى در خود

 1(719: 1736لیثى واسطى، ؛ 147: 3ج، ق1000
 

 

 و مآخذ: منابع

 قرآن

 البلاغهنهج

، شرح نهج البلاغة لابن ق(1131)ابن أبی الحديد، عبد الحمید بن هبة الله -

 قم.، 1چ ،أبی الحديد

  ، قم.9چ ،من لا يحضره الفقيه، ق(1110)ابن بابويه، محمد بن على -

مناقب آل أبي ، ق(1022)شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على ابن -

 ، قم.1، چطالب

 .صادردار  ، بیروت:0چ، لسان العرب، ق(1111)ابن منظور، محمد بن مكرم -

 قم.، 9چ ،المحاسن، ق(1021)برقى، احمد بن محمد بن خالد -

، بیروت: 1چ)جصاص(، احكام القرآن، ق(1135)جصاص، احمد بن على -

 إحیاء التراث العربی.دار 

                                                           
مَواَسِمَهُ، يَضَعُ ذَلِكَ حَیْثُ الْحَاجَةُ إلَِیْهِ؛ مِنْ قُلُوبٍ عُمْیٍ وَ آذاَنٍ  ، قدَْ أَحْكمََ مَراَهِمَهُ وَ أَحْمَىدَوَّارٌ بطِِبِّهِ طَبِیبٌ. 1 

 صمٍُّ وَ ألَْسِنَةٍ بُكْمٍ، وَ يَتَتَبَّعُ بدَِواَئِهِ مَواَضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَواَطِنَ الْحَیْرَةِ.
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: تاج اللغة و صحاح العربیة، الصحاح، ق(1023)جوهرى، اسماعیل بن حماد -

  .دار العلم للملايین، بیروت: 1چ

سید جعفر  زير نظر محمد معین و ،نامهلغت، (1022)دهخدا، علی اکبر -

 .چاپ دانشگاه تهران موسسه انتشارات وتهران: شهیدی، 

 پرتو در انساني کرامت» ،(1033)زادهقاضیکاظم  و مصطفی ،زارع سلیمی -

 .50ش، بینات ،«روايات و قرآن

الدر المنثور فى التفسير ، ق(1131)بكرسیوطى، عبدالرحمن بن ابى -

الله العظمى مرعشى کتابخانه عمومى حضرت آيت، قم: 1چ، بالماثور

 .نجفى)ره(

، البلاغة)للصبحی صالح(، نهج ق(1111)شريف الرضی، محمد بن حسین -

 ، قم.1چ

، مشهد: 1چ، ، ترجمه تفسير جوامع الجامع، (1025)طبرسى، فضل بن حسن -

 .آستان قدس رضوىهاى اسلامى بنیاد پژوهش

، 9، چمشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ق(1035)طبرسى، على بن حسن -

 نجف.

 هجرت. نشر، قم: 9، چکتاب العين، ق(1132)فراهیدى، خلیل بن احمد -

المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير ، ق(1111)فیومى، احمد بن محمد -

  .موسسه دار الهجرة ، قم:9، چللرافعى

، تهران: دار الكتب 3چ، قاموس قرآن، (1021)اکبرقرشى بنابى، على -

 .الإسلامیة

، تحقیق : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،(تا)بیالقلقشندی، أحمد بن علی -

 .دار الكتب العلمیةبیروت:  ،الدينحسین شمس محمد
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رياض السالكين ، ق(1132)کبیر مدنی شیرازی، سید على خان بن احمد -

 .قم، 1، چفي شرح صحيفة سيّد الساجدين

 .تهران، 1الإسلامیة(، چ -)ط الكافي، ق(1132)کلینى، محمد بن يعقوب -

تعلیق: سعید اللحام،  ، تحقیق والمصنف، ق(1132)الكوفی، ابن أبی شیبةـ 

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بیروت: 1چ

، 1)للیثی(، چ عيون الحكم و المواعظ، (1023)لیثى واسطى، على بن محمد -

 قم.

، 1چ، المغرب فى ترتيب المعرب، م(1222)السید مطرزى، ناصر بن عبد -

 .مكتبه اسامه بن زيدحلب: 

 ، قم:3، چار استاد شهيد مطهرىمجموعه آث، (1029)مطهرى، مرتضى -

 .اصدر

 ، قم.1چ ،الإختصاص، ق(1110)مفید، محمد بن محمد -

 .قم، 1، چ مجموعة ورّام، ق(1113)ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى -
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